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سلیقه

هیــوم در جســتارهایی که درباره زیبایی شناســی  
نوشــته توضیح داده که ســلیقه ای از باقی سلیقه ها 
برتر اســت. او احســاس های آدمی را به احساســات 
تند و آرام تقســیم می کند. احساسات تند چون عشق 
و نفرت و خشونت اســت و احساسات آرام که همان 
سلیقه اســت. به این معنا می توان دریافت که از نظر 
او احساسات تند بی سلیقگی است. بگذارید همین جا 
بمانــم و به همین ایده دامن بزنیم. احتمالا نزد هیوم، 
خشونت به واســطه اینکه تند است بی سلیقه است. 
فریادهای بلند در وســط معرکه، عصبانیتی که رگ ها 
را از گردن بیرون زده، کلمه های درشــت، فحش های 
رکیک همه از احساســات تندند و به همین واســطه 
بی ســلیقه اند. حتی عشــق های ناآرام بی سلیقه اند، 
خاصه آن عشــق ها که به نفرت و تندی و خشونت و 
اسیدپاشــی می رسند. حق دارد هیوم که با احساسات 
تنــد همراهی نمی کنــد. اما آیا غیر از احساســات تند 
چیزهــای دیگــری را هــم می توان بر اســاس همین 
ساختار فکری باسلیقه یا بی سلیقه خواند؟ در زندگی 
روزمــره نگاه می کنم. حرکت های تند هم بی ســلیقه 
است، می خواهد سواره ای در خیابان های شبانه شهر 
باشد، می خواهد در رقص باشد، می خواهد در آوردن و 
چیدن چیزها باشد یا در حرف زدن، به هر سو می توان 
با هیوم گفت که حرکات تند بی سلیقه اند. اما ساعت ها 
باسلیقه اند. در طبیعت هم می توان به داوری سلیقه 

نشست. آرامی نســیم در برابر تندباد، باسلیقه است و 
آرامی باران در برابر تگــرگ و صدای آرام رودخانه در 
برابر سیل باسلیقه اســت. اما موقعیت های عجله ای 
هم بی سلیقه اند، چراکه فرد را وادار به حرکت های تندی 
می کنند. بی نظمی هم بی ســلیقه است، نه از آن رو که 
همین حــالا در موقعیت تند و ناآرامی قرارمان می دهد، 
بی نظمی ها نه از این سو که همین اکنونت را تند و ناآرام 
کنند، بلکه چون به زودی تو را وادار به رفتار و حرکت های 
تند خواهند کــرد که چیزی را در زمانــی اندک بیابی، یا 
کاری را به سرعت نامعمولی انجام بدهی و کارهای تند 
و سرعت تند دیگر، اسباب بی سلیقگی اند. پس بی نظمی 

هم بی سلیقه است.
می توان گفــت فیلمی یا تئاتری کــه مخاطب را از 
خنده روده بر می کند هم بی سلیقه است. هم کسی که از 
خنده روده بر می شود و هم اثری که او را به چنین وضع 
زشــتی دچار می کند هر دو بی ســلیقه اند. چراکه خنده 
روده برشده احساسات تند اســت. احساسات ملایمش 
می شــود خنده، می شود لبخند، می شود تبسم. از سوی 
دیگر ضجه هم تند اســت، پس بی سلیقه است. نسخه 
باسلیقه اش می شود گریه، می شود اشک. بر اساس این 
اندیشــه می توان گفت که قهقهه زشــت است و اشک 
زیباســت. فرم کلمه های  قهقهه و اشک هم همین طور 
اســت. فیلم هاي کیارستمی هم باســلیقه  اند، نه برای 
اینکه حوصله ســر برند. بلکه به این خاطــر که آرام اند، 
هیچ احساسات تندی ندارند، آن قدر که می توانی وسط 

فیلم هایش بخوابی و این نهایت سلیقه است.
با غذاها ادامه بدهیم. کله پاچه بی ســلیقه   است، از 
آنجا که خشن است و خشونت هم تند است و کله پاچه 
هم خشونت عریان اســت. کباب گرچه خشونت عریان 

ندارد، اما خشــونتی را پنهان در خود دارد. باری شله زرد 
هیچ خشونتی ندارند. آرام اســت و ملایم. نه مزه تندی 

دارد و نه چهره خشنی.
اصــرار و قطعیت و تهمت و جــر و بحث از آنجا که 
خشــونتِ یک اطمینانِ ســلب را دارند بی سلیقه اند، اما 

تفاهم و تردید، آرام و باسلیقه اند.
آنچه هــدف از این مصداق هاســت، یــادآوردن این 
است که سلیقه تنها مربوط به فرم های تصویری نیست. 
سلیقه شخصی نیســت و هر کسی هم به هر سلیقه ای 
مجاز نیست. به قول آنچه هیوم و کانت و شیلر و بسیاری 
دیگــر گفته اند ســلیقه توان داوری زیبایی اســت. اینجا 
توان داوری مهم تر اســت. داوری یعنی قضاوت، یعنی 
تشخیص. تشخیص آنچه باســلیقه است نیاز به خرد و 
نیاز به عقل دارد. از این سوســت که ســلیقه و خرد هر 
دو همراه هم اند. هیچ خردی و هیچ ســلیقه ای رأی به 
خشــونت، رأی به وراجــی، رأی به اسیدپاشــی، رأی به 
عشق های تباه کننده، رأی به نفرت های کشنده نمی دهد. 
هیچ کدام نه خردمندانه  اند و نه باسلیقه. خرد و سلیقه 
هــر دو آرام اند. هیچ کــدام قهقهه نمی زننــد، از خنده 
 روده بُــر نمی شــوند، در گریه، ضجه نمی کشــند. خرد و 

سلیقه هر دو، نهایتا لبخند می زنند و اشک می ریزند.
هیــچ خــردی، در هیچ تاریخــی و در هیچ فرهنگی 
سراسیمه به این سو و آن سو و به این و آن نمی پرد، خرد 
و سلیقه هر دو آرام می نشینند. سلیقه انقلاب نمی کند، 
ســلیقه اصلاح می کند. ســلیقه خاکســاری نمی کند، 
قلدری هم نمی کند. سلیقه خفه نمی شود و عربده هم 

نمی کشد. سلیقه آرام است و همراه خرد است.
«جســتارهای زیبایی شناختی»  * با تشــکر از کتاب 

ترجمه آقای محسن کرمی. نشر کرگدن

کدام سلیقه برتر است؟

زیر آسمان شهر
جان سوخته

دو تصــادف جاده ای کــه منجر به کشته شــدن دو 
خبرنگار و پنج سرباز معلم شده، به شدت افکار عمومی 
را تحت تأثیر قرار داده اســت. قرار است امروز ششم تیر 
مراسم یادبود ریحانه یاسینی، ساعت ۱۰:۰۰ بر سر مزار او 
برگزار شــود. همچنین مراسم یادبود مهشاد کریمی، نیز 
ســاعت ۱۷:۰۰ بر ســر مزارش در قطعه نام آوران برگزار 
خواهد شــد. خانواده ریحانه یاســینی بیانیه ای منتشــر 
کرده اند و دوســتانش بســیار از ایــن دو خبرنگار جوان 
نوشــته اند. در بیانیه خانواده ریحانه یاسینی آمده است: 

«آری «مرگ گاهی ریحان می چیند...». ریحانه ما سراسر 
شور زندگی بود اما دنیا انگیزه و شوق او را تاب نیاورد.

او تمــام هنر و  قلــم زیبایــش را در راه دغدغه های 
جامعه به کار گرفــت. گاهی شــکوه و زیبایی را روایت 

می کرد و گاهی قلمش از غم ها به جان می آمد.
اینک ماییــم و خاطراتی که بند بنــد وجودمان را در 
بر گرفته اســت. یــاد او در ســرمان و جایــش در قلب 

سوخته مان همیشگی است.
سعی کردیم آن گونه که از ما خواسته بود، با او وداع 
کنیــم. از اینکه در این لحظات جانکاه همراهمان بودید، 

سپاســگزاریم. از جامعه رســانه ای و فرهنگی، فعالان 
اجتماعی و همه مشــارکت کنندگانی که در مراسم وداع 
ما را همراهی کردند و تمام کسانی که در این اندوه بزرگ، 
آهی از دل کشــیدند، ممنونیم. به خانواده دردکشــیده 
مهشــاد کریمی و خانواده ســربازانی که آنها نیز قربانی 

بی مسئولیتی ها شدند، صمیمانه تسلیت می گوییم.
می دانیم که همکاران ریحانه و مهشــاد از ریشه یابی 

این حادثه و دنبال کردن خون عزیزانشان کوتاه نمی آیند.
ســخن زیاد اســت اما جان ســوخته مــا دیگر یاری 

نمی کند».

 تورج صابرى وند

عکس آنها را فقط پس از مرگ 
بزرگ نکنیم

یک روز پس از حادثه تصادف خبرنگاران محیط  �
زیست که به کشته شدن دو نفر از آنان منجر شد، خبر 
دیگری آمــد . اتوبوس دیگری در یکــی از جاده های 
کشور دچار حادثه شد و پنج نفر از سرباز معلم هایی 
که قرار بود از مهر ماه به کودکی مانند خودشان درس 
بدهند کشــته شــدند . یکی از فعالان فرهنگی که به 
استان بسیار سفر می کند، در کانال خود به نام نشانه 
درباره این اتفاق نوشته که در بخشی از آن آمده است : 
« بعضی روستاهای دورافتاده در سیستان و بلوچستان 
را رفته ام. راه های خراب ناهموار و دور. می رسید به 
یک تک کلاسه خشتی یا نوساز خیر ساز. با چند دختر و 
پسر که با چشم های خیره و زیبا شما را می بلعند. یک 
ســرباز  معلم که صدکیلومتر، بیشتر-کمتر، از شهر و 
روستاهای دیگر آمده تا اینجا پسرها و دخترها از الفبا 
محروم نشوند، از خواندن، از جمع و تفریق، از نوشتن، 
از شعر سعدی و حافظ. سرباز  معلم ها در وضعیت 
خوبی زندگی نمی کننــد، چندی پیش کانکس محل 
زندگــی چند تن آنهــا آتش گرفــت».او همچنین به 
روســتای «بم پشــت » که عکس های کودکان آن سر 
جاده منتشر شده بود نیز اشاره می کند و از تلاش های 
بی فرجام در این بخش می نویسد : «  نام  بم پشت را در 
ذهن تان جســت  وجو کنید. اینترنــت چندین روز قطع 
شد. بســیاری از دانش آموزان و دانشجویان نتوانستند 
در امتحانــات آنلاین شــرکت کننــد. تصویر بچه های 
بی پشت و پناه بم پشت را یادتان هست؛ روی بلندی ها، 
کنار جاده ها رو به آســمان دنبال اینترنت می گشتند، 
نشــنیدید که چه تعدادشــان به دلیل قطــع اینترنت 
در درس دانشــگاه و مدرســه صفر گرفتند، نتوانستند 
تحقیق و تکلیف کلاســی را به موقع بفرســتند، ترم را 
حذف کردند. صدایشان پژواک زیادی پیدا نکرد. حتی 
اعتکاف ۱۰روزه وزیر هم مشــکل ایــن منطقه را حل 
نکــرد. یک نکتــه را هم اضافه کنم کــه کلمه نخبه، 
شــریف، تیزهوش و رتبه دار کنکور بــار مهمی در این 
کشور دارد  اما نه از این بخش. فقط وقت کنکور با عدد 
یاد می شــوند. بعضی از رتبه دارهــای خاموش از این 
مناطق بلند می شوند، مثل پسری که رتبه دوم کنکور 
علوم انسانی یکی از روستاهای سراوان را آورد یا پسری 
که پارسال فهمیدیم رتبه دو رقمی عالی ای آورده و به 
آرزویش برای خواندن رشته پرطرفداری رسیده اما به 
دلیل فقر و ترس از محیط تهران از دانشگاه های تهران 
گذشت و به دانشگاه فرهنگیان زاهدان و استان بسنده 
کرد؛ چر اکه از همان ابتدا دانشــجویان به اســتخدام 
در می آینــد و حقوق دریافت می کننــد؛ هرچند پایین. 
دانشگاه فرهنگیان پر از نخبه هایی است که رتبه های 
بالایی دارند و کسی از این نخبه ها حرفی نمی زند که در 
دانشگاه زیر متوسطی درس می خوانند  و بعد می روند 
در دور و نزدیک پهناور  اســتانی مشــغول می شوند.  
جای بزرگ کردن عکس این شخصیت ها، سبک زندگی 
ســرباز معلمی، معلمان خرید خدمتی، راه های ناامن، 
راه هــای مطالبه جویی معلمان. عکــس آنها را فقط 
پس از مرگ بزرگ نکنیم». این دو حادثه ســبب شــد 
شرایط فرسوده ناوگان حمل ونقل و راه های کشور بار 
دیگر مورد انتقاد گسترده بگیرد و درخواست استیضاح 
و سخنگویی از مسئولان افزایش یابد. همچنین فاطمه 
خاوری از نویسندگان و فعالان در سیستان و بلوچستان، 
از کســانی بود که بــه معرفی چند نفر از این ســرباز 
معلمــان در صفحــه اینســتاگرامش پرداخــت و از 
«عبدالرحمن» ساکن روستای رودکان، از توابع بخش 
بم پشت ســراوان نوشت که به ســختی توانسته بود 
بــا نزدیکانش حرف بزند. او چنین نوشــت: «روز پس 
از حادثــه که بازماندگان هنوز در نابــاوری و بهت به 
ســر می برند، کار را دشــوارتر می کند. مــادرش هنوز 
بی خبر اســت. عبدالرحمن را هنوز به خانه نیاورده اند 
و پدر ســر به خیابان های ســیرکان گذاشته است. در 
روســتای رودکان هنوز تلفن ها پس از یک هفته قطع 
اســت. موتور فرستاده اند دنبال پدر تا خبردارش کنند. 
عبدالرحمن، ۲۵ ســاله بود و پسرکش تنها چهار سال 
دارد...». راشــد پاهنگ دیگر ســرباز معلمی است که 
او هــم در این اتوبوس بوده یــک ردیف مانده به آخر، 
سمت راست. درباره این اتوبوس نوشته شد: «اتوبوس 
از هنگام حرکت از زاهدان تا وقتی در فلکه روســتای 
دهشیر تفت یزد از حرکت بازمی ایستد، بیشتر از ۱۲ بار 
توقف می کند و هر بار راننده و شاگردهایش نیم ساعت 
سرگرم تعمیرات می شدند. بی هیچ امکان ترمزی... . 
اتوبوس کمربند نداشــت. صندلی های رنگ و رو رفته 
منــدرس که غالب آنها دســتگیره هم نداشــتند؛ اما 
راشد، ۲۴ ســال داشت. مانند بسیاری از دانش آموزان 
بلوچستان، مسافت های زیادی را با پای پیاده طی کرده 

بود تا درسش به پایان برسد».

پرنده آبى تحلیل

مهندســی  (دکترای  واشــقانی فراهانی  *عبــاس 
مالی و کارشــناس حــوزه دارو) و پویا نعمت اللهی 
(روزنامه نگار) این مقاله را درباره بررسی معیارهای 
قیمت گذاری واکســن های داخلی با یکدیگر تهیه و 

تدوین کرده اند.

چند روز قبل متن تفاهم نامه  جهت خرید واکســن 
کووایران برکت منتشر شــد. در این تفاهم نام ذکر شده 
اســت که مبلغ علی الحســاب به ازای هر دُز واکســن 
۲۰۰هزار تومان اســت. انتشــار این متــن، واکنش های 
عدیده ای را به همراه داشــت. ســخنگوی سازمان غذا 
و دارو با دســتپاچگی در توییتر ذکر کــرد که هیچ کدام 
از واکســن های کرونا تولید داخل تاکنون در کمیســیون 
قیمت گذاری ســازمان غذا و دارو قیمت گذاری نشــده 
اســت. وی در چند توییت تأکید کــرد  قیمت گذاری این 
واکسن بر اساس هزینه تمام شده، حاشیه سود منطقی 
و قیمت واکسن های مشــابه خارجی و البته با رویکرد 
حمایت از تولید ملی در کمیسیون مذکور انجام می شود.
رئیس مرکز اطلاع رســانی ســتاد اجرائی فرمان امام 
(ره) هم اظهار کرد مبلغ مذکور به  شــکل علی الحساب 
تعیین شده است. اکنون افکار عمومی در برابر این سؤال 
قرار گرفته که قیمت واکســن داخلی چقدر است و از آن 
مهم تر باب جدیدی در مقایســه قیمت داخلی با قیمت 
واکسن های خارجی گشوده شــد که البته بیشتر ماهیت 
سیاسی و انتقادی داشت. اما فارغ از دخالت امور سیاسی 
در قضیه قیمت گذاری واکســن، به نظر می رســد راهبرد 
مقایسه قیمت ها در این خصوص راهگشا نیست. بنابراین 
شاید بهترین مسیر بررسی قیمت  واکسن داخلی از طریق 
رهیافت های حسابداری (و نه الزاما اقتصادی) باشد، به 
این خاطر که: اولا قیمت گذاری واکســن کرونا تصمیمی 
منفرد نیست. این قیمت گذاری تابع سیاست های سلامت 
وزارت بهداشت و همچنین اوضاع کلان اقتصادی کشور 
اســت. این سیاست های ســلامت عمدتا ناظر بر جبران 
قیمت تمام شــده و لحاظ ســود برای تولیدکننده است. 
جهانپور از «ســود منطقی» یاد می کنــد، حال آنکه این 
واژه چندان مشخص نیســت و بهتر بود از عنوان «سود 
متعارف» اســتفاده شــود. ســود منطقی در یک بنگاه 
اقتصادی که ســس گوجه فرنگی تولیــد می کند، تفاوت 
بســیاری با بنگاهی دارد که واکسن کرونا می سازد. دوم 
اینکــه قیمت واکســن خارجی به طور رســمی در هیچ 
رســانه ای منتشر نشــده و برخی منابع از قیمت دو دلار 
برای آســترازنکا و ۱۰ دلار برای اســپوتنیک یاد کرده اند؛ 
حال آنکه بدون اشــاره به نوع واکسن قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
هزار تومان نیز اعلام شــده اســت (یعنی چهار تا شش 
برابر قیمت آسترازنکا). اکنون وقتی می گوییم که قیمت 
واکسن برحسب سیاست های ســلامت تعیین می شود، 
منظور چیســت؟ در حال حاضر قیمت یک تســت کرونا 
چیزی حــدود ۴۰۰ هزار تومان اســت. یعنی قیمت یک 
واکسن (با فرض صحت رقم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی که 
در بالا ذکر شــد) از قیمت یک تست کرونا کمتر است. در 
صورت بستری به دلیل کرونا در بخش خصوصی، چیزی 
بالای صد برابر این قیمت باید هزینه شــود که قســمتی 
از آن می تواند در تعهد بیمه ها باشــد. بستری در بخش 
دولتی نیز عمدتا برعهده بیمه هاست. بنابراین دولت برای 
کاهش هزینه های درمانی در آینده باید بودجه مناســب 
جهت تولید واکســن اختصاص دهد. تحت هر شرایطی 
که تصور شــود، تحمل هزینه واکسن بهتر از هزینه های 
درمان و عــوارض اقتصادی و اجتماعی بعدی اســت. 
نکته بعدی بحث مقایســه قیمت واکسن های داخلی و 
خارجی است  اما این مقایســه چندان نمی تواند درست 
باشــد. مقایســه دو کالا از حیث قیمت هنگامی صحیح 
اســت که هر دو کالا قیمت تمام شــده نســبی داشته و 
به یک میزان مطلوبیت ایجــاد کنند. مثلا آن گونه که در 

برخی منابع ذکر شده است، واکسن جانسون اند جانسون 
با یک دُز و اثربخشی ایمنی ۶۸ درصد به قیمت ۱۰ دلار، 
واکســن آسترازنکا با ۷۰ درصد ایمنی به قیمت سه دلار، 
واکســن فایزر با ۹۵ درصد ایمنی به قیمــت ۱۹٫۵ دلار، 
واکسن مدرنا با ۹۵ درصد ایمنی به قیمت ۱۵ تا ۱۸ دلار، 
واکسن اسپوتنیک با ۹۲ درصد ایمنی به قیمت ۱۰ دلار، و 
واکســن سینووک چینی با ۵۰ درصد ایمنی به قیمت ۳۰ 
دلار موجود هســتند. این واکسن ها را نمی توان به لحاظ 
قیمتی مقایسه کرد. به طور مشابه مقایسه قیمت واکسن 
ایرانی با واکســن خارجی، با توجه به قیمت تمام شــده 
تولید آن و ایمنی ای که ایجاد می کند نیز پذیرفتنی نیست. 
این در حالی است که برخی واکسن سازهای معتبر اعلام 
کرده اند که این واکسن ها را صرفا با بهای تما م شده عرضه 
کــرده و هیچ ســود خاصی بابت عرضه آنهــا در دوران 
پاندمی نداشته اند. در آمریکا دولت حمایت های سنگینی 
از واکسن ســازها به عمل آورد و متقابلا واکسن سازها نیز 
تخفیف های قابل توجهی برای دولت قائل شــدند. حتی 
در برخــی موارد کمک خاصی از ســوی دولت به عمل 
نیامد و بنابراین دولت نیز در هنگام خرید واکســن از آنها 
از قیمت هــای حمایتــی و نرخ های ترجیحی اســتفاده 
کرده اســت. در این راســتا لازم به ذکر است معیارهایی 
که ســخنگوی غذا و دارو برای قیمت گذاری اعلام کرده 
است اساسا معیارهای متناقض، متباین، مانعه الجمع و 
هم پوشــان هستند. نمی توان هم به فکر «سود منطقی» 
تولیدکننده بود و هم حاشــیه (مارجین) مشابه خارجی 
را مطمح نظر قرار دارد و هــم مواظب تولید داخل بود. 
این بدان معناســت که قیمت نمی تواند به طور هم زمان 
هم جنبه های حسابداری داشــته باشد و هم جنبه های 
اقتصادی را پوشــش دهد. محاسبه جنبه های اقتصادی 
در قیمت گذاری تابعی از استراتژی های کلان تری (مانند 
راهبرد سلامت یا اقتصاد کلان) است که لحاظ کردن آنها 
پیچیده اســت. این به آن معناست که معیارهای مذکور 
واجــد خصیصه مداخله گری اســت و اخیرا در حالی که 
خزانه دولت از همیشــه خالی تر است، مصداق می یابد.
مثلا در مقاطعی عنوان شــد که شش  میلیون دُز واکسن 
بخش کارگری کشــور که از اولویت های وزارت بهداشت 
خارج شــده، از ســری واکسن اســپوتنیک و آسترازنکا با 
تقبل هزینه آن توســط کارفرمایان تأمین خواهد شد. این 
به معنای شــیفت (انتقال) هزینه ســلامت عمومی به 
متصدیان بخش خصوصی اســت که چانه زنی و رقابت 
بــرای تعییــن قیمت واکســن را دچار چالــش می کند. 
مشــخصا هرگونه قضاوت درباره قیمت گذاری واکســن 
ایرانی، بیش از هر چیزی مستلزم دسترسی به اطلاعات 
مالی و صورت ریز بهای تمام  شده تولید است  اما در عمل 
هیچ گونه دسترسی به این مستندات وجود ندارد. در واقع 
همین عدم دسترســی اســت که امکان هرگونه انتقاد را 
فراهم می آورد. نظام اطلاع رســانی و ادبیات پاسخ گویی 
سخنگویان نیز نتوانسته کمکی به کاهش انتقادات کند. 
در هرحال اکنون که چندیــن مرجع در داخل ایران اقدام 
به تولید واکســن کرده انــد، لازم اســت دولت در نقش 
جدیدی ظاهر شود؛ به این صورت که جبران کننده همه 
(یا بیشتر) از هزینه های تولید باشد و به رقابت (در جهت 
افزایش قیمــت) دامن نزند. اگر به دلیل سیاســت های 
ناشــی از کمبود بودجه قرار بر پوشش حمایتی دولت از 
افراد اولویت دار برای تزریق باشــد  و سایر افراد به هزینه 
کارفرمایان، صنــوف  و... در زمــره مصرف کنندگان فاقد 
حمایت دولتی قرار گیرند، طبعا با مداخله دولت رقابت 
باید برای تعیین قیمت فروش (در جهت کاهش) شکل 
بگیرد. بنابراین ضمن پاسداشت اهتمام ملی شرکت های 
پیشرو در ســاخت واکســن کرونا، سیاست های معمول 
استفاده شــده مانند تقویت رقابت، جایگزینی عمومی و 
قیمت گذاری مرجع خارجی و داخلی برای واکســن های 

جدید کارایی نخواهد داشت. 

معیارهای پنهان *

روزها

یك خلأ قانونی
حمایت از قربانیان خشونت، یکی از روزهای جهانی 
اســت که در هر کشــور به طور متفاوتی با آن برخورد 
می شود و اصلا در باور عموم مردم هر کشور با کشوری 
دیگر متفاوت است؛ اتفاقی که در فرانسه، سوئد و دیگر 
کشورهای اسکاندیناوی رخ می دهد و خشونت شناخته 
و بــا آن مقابله می شــود، کاملا با آنچه در یك کشــور 
آفریقایی یا آســیایی رخ می دهد، فرق دارد. در ایران نیز 
تلاش های متعدد برای بهبود رفتار با قربانیان خشونت 
شکل گرفته است؛ گام های کوچکی اما انتظار از قانون 
بیشــتر اســت؛ مثلا بعد از دو اتفاقی که درباره کشــتن 

فرزندان به دســت پدرشــان رخ داد، باور عمومی این 
بود که قانون به عنوان محافظ و به عنوان حمایتگر وارد 
عمل شود. به ویژه وقتی می دانیم که پدر «رومینا» پیش 
از قتل تمام موارد حقوقی و محکوم نشدن خودش را از 
یك وکیل پرسیده اســت. از این رو بود که لایحه «تشدید 
مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» به مجلس ارائه شــد. 
البته این لایحه نتوانســت تصویب شــود و تغییری در 
شــرایط ایجاد کند. در این لایحه پیشــنهاد قصاص پدر 
داده شده بود که منتفی شد و در نهایت قرار شد حداکثر 
۱۰ سال حبس قطعی داده شــود. مجازاتی که به نظر 

کافی نیست.

اتفاق

گاردیــن: رودی جولیانی، وکیل ســابق دونالد ترامپ، در 
پی یــک برخورد انضباطی با وی از بابــت طرح اظهارات 
گمراه کننــده به دادگاه ها و عموم مــردم بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ از وکالت در ایالت نیویورک تعلیق 
شــد. او بدون سند و مدرک ادعاهایی را شامل وقوع تقلب 
انتخاباتی گسترده و دست کاری شدن دستگاه های رأی گیری 

مطرح کرده است.

ویســینگ»  «تیلور  شــرکت حقوقی  القدس العربی: 
به نقل از شــاهدخت لطیفه، دختر محمد بن راشد، 
حاکم دوبــی اعلام کــرد: در تعطیلاتی بــه همراه 
دوستم به سه کشور اروپایی سفر کردم. شرکت از من 
خواست تا برخی تصاویر را در اینترنت منتشر کنم تا 
فعالان باور کنند من می توانم به هر کجا می خواهم 

سفر کنم.

رویترز: جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا گفت: من 
شــخصا به صورت مســتقیم با پاپ فرانسیس صحبت 
کــردم تا تأکید کنم نه تنهــا عذرخواهی او حائز اهمیت 
اســت، بلکه او باید در خاک کانــادا از بومیان کانادایی 
عذرخواهی کند. می دانم که رهبری کلیسای کاتولیک در 
حال بررسی است و بسیار فعالانه درباره آنچه گام های 

بعدی می تواند باشد، مشارکت دارد.

ایســنا: تدروس آدهانوم، دبیرکل ســازمان بهداشــت 
جهانــی از برخی کشــورها بــه دلیل عــدم تمایل به 
به اشتراک گذاشتن واکســن کرونا با کشورهای کم درآمد 
انتقاد کرد. وی این اوضاع را با بحران ایدز مقایسه کرد و 
گفت: تفاوت بین داراها و ندارهاست که در حال حاضر 
کاملا بی انصافی، بی عدالتی و نابرابری جهان ما را آشکار 

می کند. بیایید با آن مواجه شویم.

بی بی سی: در دهمین سال ساخت «بازی تاج و تخت»، 
پربیننده ترین ســریال تاریــخ تلویزیــون، ماکت «تخت 
آهنین» این ســریال در مرکز لندن رونمایی شــد. آیزک 
همســتد رایت،  بازیگــر بریتانیایی نقش برنــدن (برن) 
استارک، پادشاه شش اقلیم در سریال بازی تاج و تخت،  
به همراه یک مجری تلویزیونی به  نام الکس زِین، از این 

ماکت رونمایی کردند.

هشت صبح : با افزایش پیشروی شبه نظامیان طالبان در 
مناطق مختلف افغانستان، زنان این کشور نیز به جنبش 
موسوم به «خیزش مردمی» پیوسته و در برخی از شهرها 
برای مقابله با طالبان مسلح شده اند. زنان شهر شبرغان 
هدف از سلاح در دست گرفتن علیه طالبان را محافظت از 
آرزوهای ۲۰ ساله خود و جلوگیری از محصور شدن دوباره 

در خانه ها دانسته اند.  


